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 هفت( مبنای امام خمینی:

 ایشان می نویسد:

 : قسمین على ما وحدةٌ عرضتَهْا التی الاعتباريّة المركبات أنّ فاعلم»

 لَمقاب فتكون - واحدة لوحظت إن و العشرة فإنّ المجموع، و كالعشرة ملحوظة فیها الكثرة يكون ما: أحدهما

 زءج بفقدان الكلّ يُفقَد مثلها فی و المجموع، كذا و ملحوظة، فیها الكثرة لكنّ - مفردَهما و العشرات و العشرتین

 . الاجزاء التامّ على إلاّ المجموع لا و العشرة يصدق فلا منها،

 شیئیّة نتكو مثلها ففی صورتها، فی المادّة فناءَ الهیئة و الوحدة فی فانیة[ فیه] الكثرة تكون ما: ثانیهما و

 و مادّته،ب لا - الحقیقیّة أو الجوهريّة الصورة لا الاعتباريّة، العرضیّة الهیئة هی التی - بصورته الاعتباریّ المركب

 هال عَرضَ اختلافٍ أیُّ - الموادّ اختلافُ يضرّ لا لهذا و معها متحّدة بالمادّة قائمة هی و الهیئة، فی فانیة المادّة تكون

 المادةّف مادتها، كانت فلزّ أیّ من محفوظة هیئتها و صورتها دامت ما سیّارة فالسیّارة الكذائی، المركَّب بشیئیّة -

 اللحاظ عدم بمعنى بل اللابشرطیّة، ينُافی فإنّه كذلك لحاظها بمعنى لا العريض، العرض و اللابشرط بنحو مأخوذة

 1«.فیها فانیة الموادّ و للهیئة إلاّ التسمیة مقام فی

 توضیح :

 نوع هستند: 2مرکبات اعتباری که واحد اعتبار می شوند  (1

 «.مجموع»و « عشره»نوع اوّل: آن دسته از مرکبات اعتباری که کثرت در آنها لحاظ شده است مثل  (2

عشره اگرچه واحد لحاظ شده و لذا با عشرین و هم چنین با ده تایی که در ضمن عشرین است فرق دارد ولی  (3

که در عین حالی که واحد است ولی لحاظ « مجموع»کثرت در این مفهوم لحاظ شده است. همین طور است مفهوم 

 کثرت هم در آن شده است.

: در ما می گويیمدر این نوع از مرکبات اعتباری: اگر یک جزء نباشد، بر مابقی عشره یا مجموع صدق نمی کند. ) (4

 قسم بعد هم همین خاصیت نهفته است(.

دوم: آن دسته از مرکبات اعتباری که در آنها کثرت در وحدت فانی است و اصلاً لحاظ نمی شود )همانطور  نوع (5

 که ماده در صورت فانی می شود(

ه کالبته توجه شود در این نوع دوّم، شیئیت مرکب اعتباری به صورت و هیأت است و ماده هیچ دخالتی ندارد. ) (6

 ت که وحدت را از آن انتزاع می کنیم و نه صورت فلسفی(.مراد از صورت همان هیأت اعتباری اس

در این نوع، قوام ماده به هیأت است )و ماده با هیأت متحد است( ولی در عین حال اختلاف ماده ها ضرری به  (7
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شیئیت مرکب نمی زند. مثال: ماشین، ماشین است تا وقتی که هیأت و صورت آن باقی است و فرقی نمی کند چه 

 أخذ شده باشد. فلزی در آن

 در این نوع ماده لا بشرط مقسمی لحاظ شده است )لحاظ لا بشرطیت نشده است(. (8

 ما می گويیم:

از دیدگاه امام در نوع اول هم کثرت لحاظ شده و هم وحدت. ایشان در این قسم اشاره ای به ماده و هیأت نمی  .1

 کنند.

 گویی کثرت همان ماده است و هیأت همان وحدت.امّا در نوع دوم به گونه ای بحث را مطرح می کنند که 

 در حالیکه:

در نوع اولّ، موضوع له هیأت است و بس )در حالیکه کثرت هم در آن دخیل است( و اصلاً ماده در آن لحاظ 

نشده است. ده، ده است چه ماده ای باشد و چه ماده ای نباشد ولی در نوع دوّم: ماده ملحوظ است ولی به صورت 

مقسمی لحاظ شده است، هیأت ماشین، ماشین است ولی در صورتی که ماده ای داشته باشد امّا اینکه لا بشرط 

 ماده چه باشد، دخالتی در تسمیه ندارد.

شاگردان امام )مرحوم فاضل و مرحوم لنگرودی( در تشریح فرمایش امام نوشته اند که ایشان بر این عقیده اند که  .2

و هم هیأت دخیل است )مثل عشره و فوج( و گاه ماده دخیل نیست ولی هیأت  در مرکبات اعتباری گاه هم ماده

دخیل است )مثل قبّه و مأذنه( و گاه ماده دخیل است ولی هیأت دخیل نیست )مرحوم لنگرودی به این نوع اشاره 

ماشین( این نمی کند و مرحوم فاضل هم برای این نوع مثال نمی زنند( و گاه نه هیأت دخیل است و نه ماده )مثل 

در حالی است که این با فرمایش ایشان در مناهج سازگار نیست. ضمن اینکه جایی که ماده دخیل باشد و هیأت 

دخیل نباشد، ظاهراً موردی ندارد. کما اینکه نوع چهارم و اینکه ماشین از این نوع باشد، نیز بالصراحة با فرمایش 

 امام مخالف است.

 ایش ایشان بگوییم:ممکن است در مقام تکمیل فرم .3

خوش »در مرکبات اعتباری گاه هم ماده دخیل است و هم هیأت مثل اینکه ماشین معین و متشخصی را   الف(

 بنامیم. در این جا هم ماده دخیل است و هم هیأت.«  رکاب

گاه هیأت دخیل است و اصلاً ماده ای مدّ نظر نیست مثل عشره در این نوع گاه کثرت )ونه ماده( ملحوظ   ب(

 است مثل همان عشره )که در آن عنایت به ده تایی بودن هم شده است( و گاه کثرت ملحوظ نیست.

لحاظ شده است گاه هیأت دخیل است ولی ماده خاص در آن دخیل نیست بلکه ماده به صورت لا بشرط   ج(

 مثل فوج.
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 و گاه هم هیأت و هم ماده در آن به صورت لا بشرط لحاظ شده اند مثل ماشین.  د(

گاه هیأت لا بشرط است ولی ماده به نوعی معین است مثل کلبه که باید ماده اش چوب باشد ولی ( هـ 

 هیأتش لا بشرط است.

 


